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در یادداشت پیشین از نکته های بیت 2 از غزل 32 )طبق شماره گذاری نسخۀ مصحح قزوینی ـ غنی( 
سخن گفتیم؛ نکته های بدیع این بیت:

       مرا و سرو چمن را به خاک راه  نشاند      زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست 
و بر هنرآفرینی های شاعر بر بنیاد صنعت حسن تعلیل تأکید ورزیدیم؛ صنعتی بدیعی به ارزش و 
اهمیت صنایع بیانی که بیشتر علمای دانش بلاغت آن صنایع را ـ به تعبیر اهل منطق ـ ذاتی شعر 
شمرده اند، یا دست کم عرضی لازم شعر به شمار آورده اند. پرداختن به برخی دیگر از ابیات این غزل 

بایسته می نماید:

الف ـ بیت سوم 
       ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود         نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست 

1ـ به لحاظ لغوی و بلاغی: »صد« بر »بس« که در برخی نسخ جانشین صد شده است ترجیح دارد، که 
صد، عدد کثرت است و کثرت را بهتر و گویاتر از »بس« به ذهن می نشاند / در ترکیب »نسیم گل« به 
معنی بوی خوش گل )مثل »ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز« غزل 411( ایهام تناسب 
نسیم )= باد ملایم( با هوا )=عنصر هوا( در مصراع دوم درخور توجه است. معنی نخست »هوی« در این 
بیت، عشق است: »هوای تو را زان گزیدم به عالم / که پاکیزه تر از سرشت هوائی« )زینبی، از لغت نامۀ 
دهخدا(. حافظ »هوا« در معنی عشق با ایهام به عنصر هوا به کار می برد، به عنوان نمونه: »ما در درون 
سینه هوائی نهفته ایم / بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود« )غزل 22۰(/ بین »گره« و »غنچه« رابطۀ 

تشبیهی برقرار است )غزل 145(:

دکتر اصغر دادبه
مدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

دقیقه ها
برخی ابیات تأمل برانگیز حافظ
بخش چهارم
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دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
                                         که باد صبح نسیم گره گشا آورد 

نیز در )غزل 274(: 
چو غنچه گرچه فروبستگی ست کار جهان

                                     تو همچو باد بهاری گره گشا می باش 
این تشبیه ـ که در اصطلاح دانش بیان از آن به تشبیه 
مضمر تعبیر می شود ـ در شعر صائب به تشبیه بلیغ اضافی 

)= اضافۀ تشبیهی: گره غنچه( بدل شده است:
صائب، بهوش باش که داروی بیهشی

                                باد بهار بر گره غنچه بسته است 
این گره یا این »گره غنچه« آن سان که در هر دو بیت دیده 
می شود، به مدد خیال شاعرانه به »فروبستگی کار« )= افتادن 
گره در کار( تعبیر شده است. پیداست که گره گشایی باید تا 
گره از کار فروبسته بگشاید. اما گره گشا کیست؟ باد که با مضاف الیه هایی از آن سخن می رود: باد صبح؛ 
باد صبا؛ باد بهار یا بهاری: »تو همچو باد بهاری گره گشا می باش«. باد بهاری، گره غنچه می گشاید 
)= شکفتن غنچه( و معشوق، گره از کار فروبستۀ عاشق! اما وقتی باد، نسیم )= بوی خوش + ایهام 
به باد( می آورد گره از کارهای فروبسته )= از کار فروبستۀ غنچه تا کار فروبستۀ عاشقان( می گشاید 

که به راستی این نسیم )= بوی خوش( است که گره می گشاید: »که باد صبح نسیم گره گشا آورد«. 
2ـ به لحاظ فکری و معنایی: خاستگاه این نسیم یا این بوی خوش کجاست؟ و با کدام حس دریافت 

می شود؟ 
پاسخ پرسش نخست آن است که خاستگاه بوی خوش)= نسیم( کوی یار است و در نهایت، وجود 
یار که در نظر عاشق سرچشمۀ بهترینهاست، از جمله بوی خوش و باد صبا هم بدان سبب خوشبو 

است که به کوی یار ره می برد، بنگرید )غزل 135(: 
       چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد      نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد 

و باز هم توجه کنید )غزل 243(:
      بوی خوش تو هرکه ز باد صبا شنید       از یار آشنا سخن آشنا شنید 

چنین است که به راستی، در نگاه عاشق »این همه آوازها از شه بود« باد صبا هم اگر بوی خوشی دارد 
و سخنی دلپذیر، از آن رو است که با یار پیوند دارد و پیام آور و خبرگزار او است و به تعبیر خواجه 
»غماز« )= معرف = افشاگر( معشوق است. چنین است که مشکل گشا یار است؛ با بوی خوشش، با 
کرشمه هایش که »علاج ضعف دل ما کرشمۀ ساقی ست / برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد« )غزل 
145/ یادمان باشد که ساقی زیبارویی است جانشین معشوق و متعلق عشق( و خلاصه با هرآنچه 
مربوط به او است و به او بازمی گردد... و چنین است که رمز و راز بیت مورد بحث گشوده می شود؛ 
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بیت   »ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود         نسیم گل چو دل اندر پی هوای توبست«.
چرا بوی خوش )= نسیم( گل، مشکل گشا شده است؟ پاسخ آن است که در پرتو عشق! بدین معنا 
که گل نیز شیفته و دلبسته و عاشق یار شده و به برکت این عشق بوی خوش شفابخش مشکل گشا 
یافته )= حسن تعلیل( و در نتیجه هم صد گره از کار فروبستۀ عاشق گشوده است، هم صد گره از 
دل غنچه! پیشتر از تشبیه غنچه به گره سخن گفتیم و گفتیم که گشوده شدن گره غنچه، بیان 
شاعرانه ای است از شکفتن غنچه و بدل شدن آن به گل. عدد کثرت صد و تعبی »تو بر تو بودن شکنج 

ورقهای غنچه« )غزل 5۸(:
        صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد         که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست 

پاسخ پرسش دوم هم آن است که مدرک یا دریابندۀ نسیم یا بوی خوش یار و آنچه به یار تعلق دارد 
مثل بوی وصل یا بوی وصال ـ که پس از این از آن سخن خواهیم گفت ـ شامۀ خیال است. خیال، از 
دیدگاه فلسفۀ اشراق و جهان بینی عرفانی، یکی از سه ابزار شناخت به شمار می آید. بر بنیاد جهان بینی 
اشراقی و عرفانی، موجودات عالم یا پدیده های جهان سه گونه است و برای شناخت آنها سه گونه ابزار 
ضروری است. گونۀ نخست: موجودات مجرد )= فراماده( یعنی موجودات عالم ربوبی یا جهان جبروت، 
شناسندۀ این گونه موجودات، عقل است؛ گونۀ دوم: موجودات نیمه مجرد یا موجودات مثالی و یا خیالی، 
یعنی موجودات عالم مثال یا جهان مینو )در جهان بینی مزدایی( که از آن به عالم غیب و ملکوت هم 
تعبیر می شود. شناسندۀ این گونه موجودات، خیال است؛ گونۀ سوم: موجودات مادی و جسمانی، یعنی 
پدیده های عالم محسوس یا موجودات جهان ما که از آن به عالم شهادت یا خلق هم تعبیر می شود. 
شناسندۀ این گونه موجودات، حس )= حواس ظاهری( است )بنگرید به مقالۀ نگارنده، زیر عنوان »خیال« 
در جلد 23 دایرة المعارف بزرگ اسلامی که به زودی منتشر خواهد شد(. وقتی از خیال سخن می گوییم 
و از نقش خیال، نه فقط از یک امر بی بنیاد سخن در میان نمی آوریم که از پدیده ای سخن می گوییم که 
همطراز حس و عقل است و در دو حوزه نقش آفرین است؛ حوزۀ هنر و نیز هنر شعر، و حوزۀ فلسفه و 
عرفان. به مدد خیال یا با شامۀ خیال بوی خوش معشوق را از باد صبا می شنویم؛ با چشم خیال، معشوق 
را می بینیم و با خیال معشوق نرد عشق می بازیم: »ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم / که خیال 
شکرینت فر و سیمای تو دارد« )مولوی، دیوان شمس، غزل 75۹؛ نیز بنگرید به مقالۀ نگارنده با عنوان 

»عالم خیال و خیال معشوق«، در کیهان فرهنگی، شمارۀ 5۰، اردیبهشت 1367ش(.
3ـ پدیدۀ بو )= رایحه = نسیم(: پدیدۀ بو در شعر حافظ از دو دیدگاه درخور توجه و تحلیل است: از 

دیدگاه بلاغی و از دیدگاه معنایی :
نخست، از منظر بلاغی: کاربرد ایهامی بو است. بدین معنا که »بو« در شعر فارسی، به ویژه در شعر 
حافظ ـ که ایهام خصیصۀ بنیادی آن است ـ در بیشتر یا تمام موارد، سه معنای آن یعنی رایحه یا 
بوی خوش؛ امید و آرزو؛ اثر و نشان )فرهنگ معین( به گونه ای موازی به کار رفته است. در این بیت 

تأمل کنیم )غزل 11۹(:



47و48، بهار و تابستان 1397 شمارۀ 

112

دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل    
                به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

یعنی دل من که از تجرّد دم می زد و ادعا می کرد به کار 
جهانش التفاتی نیست! اکنون )چنان عاشق و دلبستۀ 
توست( بدان امید )یا با این آرزو( که بوی خوشی از زلف 
تو )= معشوق( به مشام جانش برسد یا دست کم به نشانی 
و اثری از زلف تو راه برد، با باد صبا کارها دارد؛ باد صبا که 

به بارگاه تو بار می یابد و در زلف تو می پیچد... .
دوم، از دیدگاه معنایی: بو و رنگ را اهل منطق یکی 
کیف  کیف؛  به  آن  از  و  دانسته اند  نه گانه  عرضهای  از 
محسوس تعبیر کرده اند و محسوس را پدیده ای به شمار 
آورده اند که با یکی از حواس ظاهری دریافت می شود، 
چنانکه رنگ را با قوۀ بینایی و بو را با قوۀ بویایی دریافت 
توان کرد. می توان بوی نافه، بوی گل یا نسیم گل، بوی 
زلف و بوی گیسو و نسیم سحر را کیف محسوس به شمار آورد و با اهل منطق همداستانی کرد، اما 
فی المثل با بوی محبت )غزل ۸1(، بوی وصل )غزلهای 1۰2، 261، 33۹، 4۹3( یا نسیم وصل )غزل 
247( و نسیم وصال )غزل 32(، بوی جان )غزل 265(، نسیم جان )غزل 114(، بوی وفا )غزل 243(، 
نسیم عنایت )غزل 324(، بوی یکرنگی )غزل 4۸5(، بوی آشنایی )غزل 4۹2(، نسیم حیات )غزل 
37۹(، نسیم سعادت )غزل 476( و همانندان آن چه باید کرد؟ این عرضیات یا این معانی اگر کیف 
باشند بی گمان محسوس نیستند و کیفیتی دیگر دارند و با منطقی دیگر باید تبیین و تفسیر شوند؛ 
باید با حس یا به تعبیر دقیقتر با قوۀ یا شامۀ خیال دریافت شوند و از منظر جهان بینی عرفانی و 
اشراقی و با منطق هنر شعر، که دور از منطق حاکم بر جهان بینی عرفانی و اشراقی نیست، تبیین و 

تفسیر گردند تا روشن شود که سبب آن همه توجه به »بو« و آن همه تأکید بر آن چیست!
4ـ گونه های بو: با عنایت به نکاتی که گفته آمد می توان »بو« را به بوی مادی و بوی مینوی یا مثالی 

تقسیم کرد و در این مقام از بوی مینوی یا مثالی سخن گفت:
یکم، چیستی بو: گفتیم که اهل منطق، بو و البته بوی مادی را کیف محسوس دانسته اند، اما در اینجا 
مراد چیستی بوی مثالی یا مینوی است. اگر چنانکه گفتیم موضوع را از دیدگاه حکما، به ویژه حکمای 
اشراقی )= مکتب سهرودی( بنگریم و موجودات جهان را به مجرد )= فراماده(؛ نیمه مجرد )= مثالی 
= مینوی = خیالی( و مادی و جسمانی تقسیم کنیم و عقل را دریابنده )= مدرک( موجودات مجرد؛ 
خیال را دریابنده موجودات مثالی و حس یعنی حواس ظاهری را دریابنده موجودات مادی به شمار 

آوریم، منطقاً به مدرک یا دریابندۀ بوی مینوی یا مثالی می رسیم .
دوم، دریابندۀ بوی مثالی: با پذیرش طبقه بندی سه گانۀ موجودات و قراردادن »بوی مثالی« در طبقۀ 
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موجودات مثالی، منطقاً به این نتیجه می رسیم که مدرک یا دریابندۀ بوی مثالی ـ که از آن به بوی 
مینوی و خیالی تعبیر توان کرد ـ قوۀ خیال خواهد بود. تبدیل این گزارش فلسفی به گزارشی هنری 
و شاعرانه، پای تعبیراتی چون شامۀ خیال را به میدان می آورد و سخن حال و هوای شاعرانه می یابد. 
به راستی هر دو گزارش یکی است یا دست کم سخن به هم نزدیک اند و با یکدیگر ناسازگار نیستند 

که هنر شعر ما با جهان بینی حکمی اشراقی ما پیوندی ناگسستنی دارند .
اکنون طرح این پرسش است که دریافت پدیده ای به نام بوی مینوی یا مثالی با قوۀ خیال چه 
حاصلی دارد؟ پاسخ فلسفی ـ عرفانی این پرسش را ـ که به تعبیر امروزی ها کاملًا جنبۀ روان شناختی 
دارد ـ طبق تحقیق استاد دکتر پورجوادی )بنگرید به: بوی جان، چ مرکز نشر دانشگاهی، 13۹3، 
2۰6( عارفی به نام ابوالرجاء خمرکی )د 516 یا 517( در کتاب خود، مووم به »روضه الفریقین«  211 ـ
داده است. به نظر ابوالرجاء انسان، نیمی جسمانی و نیمی روحانی است: جسم )= بدن( گوهری زمینی 
است و قوت یعنی غذای آن، طعامی است که می خوریم؛ روح، گوهری آسمانی است و قوت یا غذای 
آن، بو است؛ بوی مینوی یا مثالی ... آری تأثیر روحی و روانی بو، تأثیری شگرف است؛ از بوی ظاهری 
که حکما آن را کیف محسوس شمرده اند که با حس بویایی )= شامه( دریافت می شود تا بوی باطنی 
یا بوی مینوی که با قوۀ خیال دریافت می گردد و روح و جان اهل دل را صفا می دهد و حیاتی دیگر 

می بخشد :
         گویند بوی زلف تو جان تازه می کند        سلمان، قبول کن که من از جان شنیده ام

اکنون در برخی ابیات که در آنها بو، به تعبیر امروزی ها نقش محوری دارد و به تعبیر قدما 
مضمون ساز و مضمون آفرین است، توجه کنیم:

غزل 51 
       طبلۀ عطر گل و زلف عبیرافشانش      فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است 

غزل 135 
      چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد       نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

غزل 23۸
      مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت       که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید 

غزل 265 
    نام من رفته ست روزی بر لب جانان به سهو         اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز 

غزل 437 
         کی عطرسای مجلس روحانیان شدی           گل را اگر نه بوی تو کردی رعایتی 

غزل 446 
        صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری        به یادگار بمانی که بوی او داری 

این ابیات تنها نمونه هایی است از پرداختن مضمون بر بنیاد پدیدۀ »بو« از یک سو با خیال شاعرانه 
و از سوی دیگر بر اساس باورهای عرفانی ... .
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در میان ابیاتی که بو یا نسیم )= بوی خوش( در آنها نقشی ویژه ایفا می کند، نمونه هایی هست 
که در آنها از »بوی وصل« یا »نسیم وصال« معنی آفرین شده است؛ نکته ای بسیار مهم که در بیتی 

دیگر از غزل 32 به آن خواهیم پرداخت.
ب ـ بیت ششم )غزل 32(

        تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال         خطا نگر که دل امید در وفای تو بست 
بیشتر مصححان و شارحان شعر خواجه ضبطی دیگر از مصراع اول این بیت را برگزیده اند )به عنوان 
نمونه: بنگرید به دیوان حافظ، تصحیح زنده یاد خانلری، غزل41؛ نیساری، دفتر دگرسانیها، ج1، 

ص227؛ حمیدیان، شرح شوق ، ج2، ص1۰۹1(. ضبط برگزیدۀ آنان چنین است:
          تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال      خطا نگر که دل امید در وفای تو بست 

بحث در باب این بیت را به دو بخش تقسیم می کنیم: نقد و رد ضبط »تو خود حیات دگر بودی ای 
زمان وصال«؛ تأیید مستدل ضبط نسخۀ قزوینی ـ غنی:

 بخش نخست ـ نقد و رد
یکم، طرفداران ضبط »تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال« بر یک امر لفظی تأکید می ورزند و 
تکرار واژۀ »وصال«، را مخل فصاحت می شمارند و برآن اند که حافظ، که خداوندگار فصاحت و بلاغت 
است، از تکرار بیزار است، چنانکه در شرح شوق )ج2/ ص1۰۹1( بر همین نکته تأکید شده است. 
درحالی که تکرار همیشه مخل فصاحت نیست و چنانکه خواهیم دید تکرار »وصال« در بیت مورد 
بحث، ضروری است؛ دوم، ضبط »تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال« به لحاظ معنایی هم 
با دشواری تناقض مواجه است. بدین معنا که با این ضبط بین دو مصراع ارتباط معنایی و منطقی 
برقرار نمی شود. وقتی زمان وصال، برای عاشق حیات دیگری است معنایش آن است که دوران فراق 
سپری شده و یار وفا کرده است و زمان وصال فرارسیده و وصال تحقق یافته و چون چنین است اولاً، 
مصراع دوم چه معنایی دارد و چرا عاشق بعد از رسیدن به وصال، شکوه می کند و می گوید: »خطا 
نگرکه دل امید بر وفای تو بست«! مگر با تحقق زمان وصال، یار وفا نکرده است؟ ثانیاً، سراسر غزل، 
شکوه و شکایت عاشق است از ناکامی و نرسیدن به وصال که نتیجۀ بی وفایی معشوق است، به ویژه در 
ابیات 4 و 5 یعنی ابیاتی که پیش از بیت مورد بحث قرارگرفته است: در بیت 4 عاشق شکوه می کند 
که معشوق او را در شمار اسیران عشق خود قرار نداده و بدین امر راضی نشده است. در بیت 5 هم 
عاشق شکوه ای دیگر سر می دهد که دل او با سر زلف معشوق عهد عشق بسته، اما معشوق به جای 
گره گشایی بر دل او گره می زند! و حاصل کار، بی وفایی است و هجران و نه وصال. در پی این دو شکوه 

چگونه زمان وصال فرارسیده و به عاشق حیات ویژه بخشیده است؟!
و چنین است که ضبط »تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال« نه با فضای معنایی بیت 

سازگار است، نه با مصراع دوم .
 بخش دوم ـ تأیید ضبط نسخۀ قزوینی ـ غنی

این ضبط: »تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال«. این ضبط، هم با فضای معنایی غزل سازگار 
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است، هم با مصراع دوم )برخلاف ضبط: »تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال«( با معنایی فلسفی ـ 
عرفانی که لازمۀ بیان آن همانا تکرار اصطلاح یا تکرار واژۀ وصال است:

یکم، غزل بیانگر شکوه و شکایت عاشقانه است به زبان شاعرانه. مصراع دوم بیت مورد بحث هم تأکید 
بر همین شکوه و شکایت است: »خطا نگر که دل امید در وفای تو بست«. مصراع نخست بیت هرچند 
از »نسیم وصال« سخن می گوید، اما از آنجا که نسیم وصال، وصال واقعی نیست محرومیت عاشق 
از وصال و در نتیجه شکوه و شکایت وی از فراق و هجران همچنان باقی است ... و چنین است که 
مصراع »تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال« ـ چنانکه گفتیم ـ هم متناسب با فضای معنایی و 
مضمونی غزل است، هم متناسب و مکمل با مصراع دوم بیت که همانا شکوه و شکایت عاشق است 

از بی وفایی معشوق.
دوم، مصراع نخست یعنی »تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال« بیانگر نظریه ای عرفانی ـ فلسفی 

است؛ نظریه ای که از دو منظر تبیین می شود:
منظر نخست، شوق وصال: از این منظر، عاشق، بدان سبب که مشتاق است و شوق وصال دارد، 
با آنکه در واقع به وصال ـ که هدف نهایی است ـ نرسیده به گونه ای وصال )که همانا برآمده از 
شوق وصال است( دست می یابد و چنین است که می توان عاشقان را بهره مندان در عین بی بهر گی 
و واصلان در حین هجران و جدایی دانست. صدرالمتألهین شیرازی معروف به ملاصدرا، نظام بخش 
حکمت متعالیه، که یکی از سرچشمه های مهم جهان بینی او اندیشه های عرفانی است، معانیی را که 
بیان کردیم این گونه گزارش کرده است: »فهم )= عشاق( من حیث هم مشتاقون قدنالوا نیلا و فقدوا 
فقدانا لعدم وصولهم الی الغایه القصوی من الوصال فی حقهم فهم واجدون فی عین الحرمان واصلون 
حین الفرقان« )المبدأ و المعاد، چاپ بنیاد حکمت صدرا، 244 / 1(. نسیم وصال، که حافظ آن را 
وصالی دیگر )= وصال دگر( می خواند همان شوق وصال یا بهره مندی در عین بی بهرگی )= واجدون 
فی عین الحرمان، واصلون حین الفرقان( است که ملاصدرا و نیز صاحبان یکی از سرچشمه های مهم 
جهان بینی دیدگاه او یعنی دیدگاههای عرفاست. تأکیدهای خواجه بر بوی وصال یا نسیم وصال و 
مضمون پردازی های وی با این عنصر شاعرانه ـ عارفانه که پیشتر نیز در همین مقاله برخی از آنها 
را نام بردیم، مؤید دیدگاه ماست. خواجه در یک بیت دیگر )غزل 247( آشکارا از »نسیم وصل« 

سخن درمیان آورده است:
            به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل      نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار 

البته زبان شامل شعر حافظ و خصیصۀ ایهام در سخن این شاعر بزرگ، موجب می شود تا ذهن 
آشنا با سخن، نسیم وصل را ـ که وصالی دیگر است ـ به وصال نهایی نیز تفسیر کند، این سان: بوی 
خوش وصال برآمده از خیال شاعرانه )= وصالی دیگر( + وصال اصلی و نهایی که عاشق بوی خوش 
آن را با همه وجود حس می کند ...، اما نسیم وصال که خواجه آن را »وصال دگر« می خواند در این بیت 

هم تشخص ویژۀ خود را دارد.
در پایان، بار دیگر بر این نکته تأکید می شود که در آنها از بوی وصل یا بوی وصال سخن درمیان 
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آمده است، در کنار معانی ایهامی بو و در جنب وصال، که همانا مقصد و مقصود نهایی عاشق است، 
»وصال دگر« که همان »نسیم وصال« است یا وصالی است که عاشق به مدد خیال بدان دست می یابد، 

نیز به ذهن متبادر می شود. در این بیت تأمل کنید )غزل 1۰2(:
           از دست رفته بود وجود ضعیف من           صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد 

یا در این بیت )غزل 33۹(:
      به بوی مژدۀ وصل تو تا سحر شب دوش       به راه باد نهادم چراغ روشن چشم 

منظر دوم، خیال معشوق: حکمای ایرانی مسلمان، ادراک )= شناخت = معرفت( را شامل ادراک 
حسی )= احساس(، ادراک خیالی )= تخیل(، ادراک وهمی )= توهم(، و سرانجام ادراک عقلی )= 
تعقل( دانسته اند. این حکما برآن اند که عشق، تابع و نتیجۀ ادراک است. بدین معنا که دیدن روی 
زیبا و به تعبیر گسترده تر ادراک حسی زیبایی، سبب عشق است و عشق به بار می آورد. به تعبیر 

شوریدۀ شیرازی: 
      دانم چو دیده دید دل از کف رود، ولی     نتوان نگاه داشت ز خوبان نگاه را 

و به گفتۀ خداوندگار عشق و حکمت، سعدی )دیوان، چاپ فروغی، امیرکبیر، غزل561(:
      عشق در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا     گر نه گل بودی نخواندی بلبلی بر شاخساری 

)عیش، متن نسخه، عشق، نسخه بدل راجح، مطابق دیدگاه افلاطون در کتاب جمهور، ترجمۀ فؤاد 
روحانی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 13۸3، ص17۸. بنگرید به: خطا بود که نبینند روی زیبا را، 

اصغر دادبه، مجموعه مقالات یادروز سعدی، 13۹5؛ نیز بنگرید به نشریۀ بازخوان(.
با دیدن روی زیبا و در پی ادراک زیبایی، عشق پدید می آید؛ عشقی که باید آن را عشق حسی 
نامید. یادآوری یا تخیل دریافتهای حسی را ادراک خیالی یا تخیل می نامند و یادآوری یا تخیل روی 
زیبا و تعبیر دیگر ادراک خیالی زیبایی )زیبایی که احساس شده / یادآوری روی زیبایی دلربا شده و 
دل از کف عاشق ربوده( ادراک خیالی یا تخیل نامیده می شود و از تخیل روی زیبا و یادآوری زیبایی 
دل از کف ربوده، به عشق خیالی و خیال معشوق و یاد یار تعبیر می شود. این خیال و این یاد، چنان 
اصالت می یابد که عاشق آن را حتی بر معشوق هم ترجیح می دهد و چنانکه مجنون به لیلی، که به نزد 
او آمده بود و او را به خود می خواند، گفت: من با خیال لیلی خوشم، عاشق نیز با خیال معشوق نرد عشق 
می بازد که به تعبیر مولانا خیال شکرین معشوق فر و سیمای معشوق دارد. چنین است که می توان 
با شامۀ خیال نسیم وصال را شنید و آن را نه تنها وصالی دیگر که عین وصال دانست )نیز بنگرید به: 
مقالۀ نگارنده با عنوان »عالم خیال و خیال معشوق«، کیهان فرهنگی، شماره 5۰ ، اردیبهشت 1367(.




